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 15/02/2016          یوسف پناه

 شیون کابلی
 سردار محمد رحیم ضیایی

 

 ـتانـان ســل افغـبـاز گلستان دور کــردنــد بل  ران، دوستانـل شنو، از درد  هجـبـبل ون   ـشی

 ارفانبود، عاشقان و ع مرغ خوش خوان   چمن  ل، عـندلـیب   گُل سـ تانــکاب    تانـعاشـق بوس

 وشب او بیگمان همچو نی در ناله باشد روز  نـدوری چـم ز این شیـون   بلـبـل ویــد، ـبشن

 از بـــودی حاذقانـعـاشـق بسمـل گـل و گـلـب  زار می نالید و می خواند از فراق درد هجر

 بگرفت از اغوان یاسمن مو رنگبو،  نسترن  سرشت پاک و پاکیزه، گل دلش نازکتر ازبود 

 افشان چون ستاره آسمان زر ع بودشمعاشق   پرنیان پروانه وار پرواز داشت در باغ گــل

 دارد نشان ضیایی از رحیم جان نامسردار  و سر  کبک دری بود از کوهسار شمشاد  و ز بلخ

 بودی در فغان چنگ در نوا، روحباب همرهش  پر ز سوز از عشق و از محبت سرود او نغمهمی 

 خر کمانصاحب حسن و جمال، آن تیر شد آ  ـد رعنا  و رخـساره گلابکاکل مشکـیـن، ق

 خان وطندار جان و دار  ـرا بودی وطن، دل او دل  کـعـبـۀ امـیـد او کابل ســـتان افغان ســـــتان

 ورد زبـان کابـل ســتان کابلـیجـان می داد   دامـ، دیانت پیشه بود، عاشق معالم و فاضل

 روان   سرورانـنورچشمش بامیان، قندز و پ  غزنی عزیز وردک و هرات و میدان،پکتیا، 
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 3از 2

 و راغش گل ستانباد و پغمان باغ آبود اسد   باغ نرگس ننگـرهــار  و باغ شـبـو قندهــار

 انــو سمنگان بــود او را آرام جا ارزگان ـب  پکـتیا  و خـوست  و زابـل تا تخـار و میمنه

 مـند و نخـار گفته رضـوان جهـانـمـرۀ هلـه  بگفت میدان و دای کندی و پنجشیر رالوگر و 

 و مهربان مهرورزدوستدار هندو و سکهه،   ـزاره، ازبکان جانان اوـتون، هتاجک و پش

 ام رب او را ورد زبـانــدر مـقـام عـشق، ن  گاه به مسجد، گاه به دیر، تکیه  و گاه خانقا

 ر مغانــیـو انـدر میکـده پبـود شاعـر پیشه   حق و شیدای هبود، شیفت کمالعلم و صاحب 

 ـرانــوز عـنـدلـیب کامـــآتـشـیـن آواز پر س  شت از وطنسوز دل دا و ترانهبیت  می سرود

 وانـچهاربیتی از شمالی، از جنوبی ذیره خ  غزل و کستوری و میخواند او می سرود بیاک

 ن ز فقرش کاروانـ، لیکن امیرـخود امیر اب  سر و سردار غازی مرد داشت از سلطان نشان

 فـیض یاب آسـتان "م شیـونرحـی"، ارجمند  نـپدر این کوهک محمد عمر خانشیر مرد، 

 د باستانـولـار سال تـهـو چدوازده و هشتاد   چشم کشود درسرطان ماه بکابلسال شمسی 

 و می گفت گنجــدار شایگانـاز دری و پشت  سخن روسی گفتترکی و عربی و هندی و 

 بو مناجات، بود خرابات صوفی صاف بیگمان  دیانت و سیاست بکوش علم و فراستصاحب 

 گفت رایگان عذابدل داشت از رنج و آنچه در  پرداز شعر سخنحت، با بلاغت بود با فصا

 ر زمانـهمان می قاری عـبداللهفیض برد از   استاد اوستمشهور  بوبو جان، بی بی حلیمه

 ود قهرمانـروح آزاد داشت آن آزادمنش، ب  از پاکیزه خوـبـ، پاکعاشق روشن ضمیران

 ترجمان «حافظ»و  «بیدل»بود از ابوالمعانی   بفضل ابو روحبهامونیه  هنرمند مینواختبود 

 ار غـریبان شهـروانــخادم مـلک  و ملت ی  مهر ورز و مهر آیین، مهربان خدمت گذار

 ـروانــۀ افغان ستانـپ  کابـل بـود او، شـمـع  قـاو آتشین در اعتلای ملک و خلعشق داشت 

 شم خائنانــاکـمـان  و تـیـر چخـار چـشم ح  روــاز دیانـت تـا سیاسـت نکـتـه دان و پـیش



  

 

 

 3از 3

 رانـخائـنـان دین  و دولت ، چاپلـوس رهـب  انـاریــدشمـن ایـن مـرد صادق خائـنان درب

 و راغ رخنه کرد فـراری بلبلان زاغ بباغ   وطــن از گلستانبکـردنـد  تبعـیـدشا که ـت

 فانو عار و عرفان، عاشقانعلم ناله میکرد   ن واه حسرتاـاز وط سخن دوربلبل شیرین 

 در نهانداشت  رنج و غم، صد زخم دل بود کتاب   کابلیما « ونـشی» ،وکارـادار ، نیکـن وفـای

 زار و بیمارش بکرد، آزرده شد روح و روان  دوری از وطنرنج  رنج زندان،رنج هجران، 

 ان سـتـانـغـآرزو اف ، تانـسـل ابـک م ـتـنـج  جان، میگفت وطن میداد از درد هجرعاقبت 

 بلبل کوهسار به هجران نغمه خوان گلستان  این جاودان به تبلیسی شده، دفن  فوت به مسکو

 شد ترجمان از غازی مرد ثبت دیوانش بکرد،  بنام نوری صاحب ولی احمد این مرد ،مخلص 

 م و عرفان، ترجمان بایگانـکرد بلند از عل  انـیـرق آزادگــ، بمـرد با دیانـت  و حـرمت

 «پناه»فت گ «شیون»ود ، افسانــۀ ـبود  نب

 د داستانـ، من نمانـم،  لیک بمانو نمانیتـ

 

 

 

 
 

 

 

 

 


